
اطرافیانم قرار گرفته ام. درحالی که یک روزنامه نگار حرفه ای، حرفه اش 
را بر هرچیزی مقدم می دارد. من حتی گاهی به عمد خبری یا نوشته 
مهمی را به جهت همان ملاحظات کنار گذاشته ام. خبر یا نوشته  ای 

که روزنامه نگاران حرفه ای آن را روی هوا می قاپند.
Ó  این مسائلی که می گویید به سمت روزنامه نگاری سوق تان 

داد، مسائل معیشتی بود یا دغدغه هایی که تصور می کردید 
باید در نشریه ای یا روزنامه ای مطرح شوند؟ 

مهم ترین اش مسئولیت است. ما باید مسئولیت مان را در قبال آن چه 
می نویســیم و منتشر می کنیم بسیار جدی تر از این بپنداریم؛ نه در 
برابــر قاضی، حکومت و نهادهای امنیتی. نه در برابر آنهایی که قرار 
است نوشته های ما را بخوانند. کم اهمیت شمردن این مسئولیت، از 
معایب بزرگ روزنامه نگاری روزگار ماست. یک بار در خیابان، شخصی 
مرا شناخت و خواست قهوه ای با هم بنوشیم. او به من گفت در دهه 
۷۰ دانشجوی دانشگاه شریف بوده و مطلبی از من در مورد معایب 
نظام آموزشی خوانده. خاطرم هست که من آن موقع خیلی متأثر از 
آلن پارکر بودم، روحیه آنارشیســتی داشتم و تازه هم با مباحث فوکو 
درخصوص نسبت قدرت با نظام آموزشی و زندان و بیمارستان آشنا 
شــده بودم. بنابراین هرکجا دستم می رســید، پنبه نظام آموزشی را 
می زدم. آن پســری که داشتیم با هم قهوه می خوردیم، روکرد به من  
و گفت، فلان یادداشتت چنان روی من تاثیر گذاشت که دانشگاه را 
رها کردم. یعنی مهندسی شریف را به خاطر لاطائلی که من بی فکر 
نوشته بودم، رها کرده بود. باورتان نمی شود که من در آن لحظه چه 
حال بدی پیدا کــردم. او البته از تصمیم اش راضی بود و با افتخار از 
کارش تعریف می کرد اما من نه فقط شرمنده او بودم بلکه در برابر پدر 
و مادرش هم که نمی شناختم شان احساس سرافکندگی می کردم. 
بچه بزرگ کنی بفرســتی دانشــگاه درجه یک که بعــداً تحت تأثیر 
یاوه هــای یک آنارشیســت وامانده لگد بزند به بخــت و آینده و کار و 
زندگی اش. همان موقع یاد طناب هیچکاک افتادم و اینکه مسئولیت 
خیلی از کارها و حرف ها –بدانیم یا ندانیم- روی شــانه های ماست. 
طناب هیچکاک را هفته ای یک بار باید به روزنامه نگاران نشــان داد 
تا به معنی واقعی کلمه بفهمند که مسئولیت شــان کم از اوپنهایمر 
نیست. در ایام جوانی مثلًا در »مهر« فکر می کردم صداقت مهم ترین 
گوهر یک نویسنده است. بالاخره متأثر از آل آحمد هم بودیم و سعی 
می کردیم صادقانه حرف مان را بزنیــم. الان هم صداقت را گوهری 
بی نظیر برای نویســندگی می دانم اما نوشــتن هر حرفی و بیان هر 
احساسی صداقت نیست. بلکه گاهی پهلو به پهلوی بلاهت می زند. 
مثلًا یک بار تیتر زدم »همه سیاهی،  همه تباهی، مگر شب ما سحر 
ندارد؟« خدا را شاهد می گیرم که این تیتر مستقیماً از دلم برخاسته 
بود اما آیا من حق چنین کاری را داشــتم؟ الان با قاطعیت می گویم 
نه. صداقت به کنار، چه کســی به من اجازه داده بوده که احســاس 
درونــی ام را در تیــراژ چندهزارتــا تکثیر کنم؟ چند نفــر از این تیتر 
احســاس یأس و ناامیدی کردند؟ من حال بدم را به چند نفر سرایت 
دادم؟ خدا مرا ببخشــد که از سر جوانی و خامی متوجه مسئولیتم 
نبــودم. الان هم خیلی از روزنامه نگاران را می بینم که حواس شــان 
نیست با روح و روان جامعه چه می کنند. حالا که حرفش پیش آمده، 
بگذارید یک نکته دیگر را هم بگویم. ما زندانی حرف هایی هستیم که 
می گوییم یا می نویسیم. جمله بهترش این است که ما با ادبیات برای 
خودمان عالم می سازیم. این عالم گاهی جهنم است، مثل عالمی که 
الان برای خود ساخته ایم.  گاهی هم بهشت است به جهت ادبیاتی 
که برای یادآوری گذشته ساخته ایم. امیدوارم حرفم ایجاد سوءتفاهم 
نکنــد اما ما به خصــوص روزنامه نگاران و از حیث کلی نویســنده ها 

باید هزاربــار بیش از این مراقــب زبان و قلم مان باشــیم و به صرف 
خوش ذوقی یا کار حرفه ای عالمی نسازیم که خودمان و مخاطبان در 
آن گیر بیفتند و زندانی شــوند. اگر حرف من تلخ است پند خواجه 
حافظ را بشــنوید: »خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد/ 

بگذر ز عهدِ سست و سخن هایِ سختِ خویش«. 
Ó  می خواهم بــه علی میرفتاح نقــاش بپردازم. بــا توجه به 

صحبت هایتان، رجوع علی میرفتاح به نقاشــی را می توان 
شــورش علیه علی میرفتاح روزنامه نگار یا دست کم ملامت 
او قلمــداد کرد؟ و آیــا ملاحظاتی که به آن ها اشــاره کردید و 
معتقدید در روزنامه نگاری نادیده گرفته می شــد، در نقاشی 
لحاظ می شــوند؟ یا نقاشــی فضایی زاهدانه پیــش روی تان 
گشود تا از اتمســفر روزنامه نگاری که مطلوب تان نبود به آن 

پناه ببرید؟
پیش از پاســخ دادن به ســوال تان باید به دو نکته اشــاره کنم. نکته 
نخســت اینکــه در روزنامه نگاری هر کاری که انجــام دهید خوب یا 
بد، جمعی دیگر نیز در آن با شــما شــریکند. به این معنا که آن چه 
می نویسید فقط حاصل کار شما نیست بلکه مدیرمسئول، سردبیر، 
دبیر تحریریه، دبیر سرویس، صفحه بند،  عکاس،  طراح و... نیز در آن 
دخیلند. روزنامه نگاری کاری جمعی است که تا جمعی همدل گرد 
هم نیایند اتفاق نمی افتد و این جمع همدل در روزنامه نگاری امروز 
ما متاســفانه دیده نمی شود. یا کم دیده می شود. درواقع من نه تنها 
همدلی نمی بینم، که در دل این جمع کینه توزی هم می بینم. این 
فضای همدلانه را در روزنامه نگاری ایران، ۱۵ یا ۲۰ سال پیش می شد 
دید اما شــرایط سیاسی، اقتصادی و... به مرور به سمتی پیش رفت 
که احســاس کردم مجبورم به جهت کار دیگران تاوان بدهم. شــما 
که نمی توانید گناهان روزنامه را مدام گردن همکاران تان بیاندازید. 
بالاخره شما هم در این زنجیره سهیم هستید بخشی از خوبی و بدی 
کار بخواهید و نخواهید به شما می رسد. به خصوص سردبیر باید که 
سپر باشد پیش همه پیکان ها. تا یک جایی اصل کار آنقدر ارزشمند 
اســت که می ارزد بابتش فحش بخورید. یعنی پروژه کلانی در ذهن 
دارید که حالا قهر و لطف دیگران شــما را از مسیر برنمی گرداند. اما 
من و شــما می دانیم که امــروز در روزنامه ها عموماً چنیــن پروژه یا 
ایــده کلانی وجود ندارد. یعنی من می دیدم حاصل کار به این همه 
مشقت و ملامت نمی ارزد. الان وقت تان را نمی گیرم اما اگر حوصله 
داشتید بعداً دراین باره می توانیم حرف بزنیم. اما مخلص کلام اینکه 
تصمیم گرفتم کاری انجام دهــم که صفر تا صد آن به خودم مربوط 
باشد؛ اگر اشتباه است حاصل عملکرد اشتباه من باشد و اگر درست 
اســت حاصل عملکرد درستم باشــد و مانند فضای روزنامه نگاری، 
نیازی به توضیح نداشته باشد که عملکرد من درست بوده است اما 
مدیرمسئول یا دبیر تحریریه و... خبط و خطا کرده اند. می خواستم 
صفر تا صد مســئولیت یک کار با خودم باشد، نه با دیگری. مثلًا در 
قصه نویسی تا حدودی این کار اتفاق می افتد. قصه هایی که نوشته ام 
و کتاب کرده ام اگر خوبند کار من هستند اگر هم بد هستند باز کار 
من هستند. نقاشی بیش از قصه نویسی کار یک نفره است. قبلًا به 
من می گفتند آنقدری که مجله کرگدن شبیه توست، اعتماد شباهتی 
به تو ندارد. درست هم می گفتند. الان خودم می گویم من واقعی عین 
نقاشی هایم هستم. از مجله کرگدن به من شبیه تر همین نقاشی هایی 
اســت که از زیر دستم بیرون آمده اند. اما نکته دوم. درست است که 
من اهل زهد و ایجاد فضایی زاهدانه برای خود نیستم اما اهل انزوا، 
به معنی تأمل و درنگ چرا، هســتم. همگی نیازمنــد درنگ و تأمل 
هستیم.  اکنون جامعه ما به سمتی می رود که بزرگ و کوچک تعجیل 

 حمایت از فلسطین
 در بازار فیلم برلیناله

گروهــی از حامیان فلســطین، روز یکشــنبه در محل 
اصلی بازار فیلم اروپایی جشنواره فیلم برلین موسوم به 
»گروپیوس باو« جمع شــدند و اعتراض خود را به اقدام 
نظامــی رژیم صهیونیســتی در نوار غزه نشــان دادند. 
حدود ۵۰ نفر با فریاد »قتل کشی را متوقف کنید«، وارد 
طبقه هم کف بازار فیلم برلین شــدند و هم زمان بنرهای 
بزرگــی از گالری های بالا باز و آویخته شــد کــه روی آن 
نوشته شده بود؛ »نور، دوربین، نسل کشی« و با تصویری 
از یــک کلاکِت کــه بر آن خون می چکیــد، همراه بود. 
درحالی که برلیناله برای اعتراض هایی علیه حملات رژیم 
صهیونیستی به غزه و فلسطینی ها آماده شده بود، اما 
برگزاری گردهمایی اعتراضی در بازار فیلم برلیناله کمتر 
انتظار می رفت. دسترسی به فضای نمایشگاه »گروپیوس 
باو«، فقط برای دارندگان کارت ورود امکان پذیر اســت و 
همین نشــان می دهد اعتــراض توســط متخصصان 
ثبت شده صنعت فیلم برگزار شــده است. اعتراض این 
گروه پس از برافراشتن بنرها، با کف زدن و سردادن شعار 

»فلسطین آزاده« افزایش پیدا کرده بود. 

شرق مجرم شناخته شد
هیئت منصفه دادگاه های سیاســی و مطبوعاتی، 
مدیرمسئول روزنامه شرق را به اتهام انتشار مطالب 
خلاف واقع درخصوص کنکور به اکثریت مطلق آرا 
مجرم شــناخته است و مستحق تخفیف ندانست. 
ســخنگوی هیئت منصفــه دادگاه های سیاســی 
و مطبوعاتــی دربــاره پرونده روزنامه شــرق گفت: 
اتهام های مهدی رحمانیان »نشــر مطالب خلاف 
واقع« موضوع شــکایت ســازمان سنجش آموزش 
کشــور در مورد تیتر »همه حیران ماجرای کنکور« 
در تاریخ اول اســفند ۱۴۰۱ است. وکیل شاکی در 
این جلســه دادگاه اعلام کرد: روزنامه شــرق بدون 
مســتندات نوشته که سوالات آزمون سه روز قبل از 
برگزاری کنکور منتشر شــده است که خلاف  واقع 
و بی اساس اســت و این ادعای خلاف واقع و بدون 
ســند، موجب تشــویش اذهان عمومــی و نگرانی 
داوطلبان متقاضی ورود به دانشگاه و خانواده های 

آنان شده است.

مصلی تهران، محل نمایشگاه کتاب
»مصلی امام خمینی )ره(«، شرایط بهتری برای میزبانی 
نمایشــگاه کتاب دارد. یاســر احمدوند، معاون فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی و رئیس سی وپنجمین 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران، در پاســخ به سوال 
ایسنا درباره مشخص شدن مکان برگزاری دوره پیش روی 
این رویداد فرهنگی گفت: برای انتخاب مکان برگزاری، 
بازدیــدی از مجموعــه »شــهر آفتــاب« و »مصلــی امام 
خمینی)ره(« داشتیم؛ مصلی شرایط بهتری برای میزبانی 
دارد. با مسئولان مصلی برای اینکه بتوانیم سال آینده را در 
مصلی اجرا کنیم، گفت وگو کرده ایم. او درباره حضور ایران 
در نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیز گفت: ما نسبت به اینکه 
در دو سال گذشته این نمایشگاه رویه خوبی برای حضور 
ایران نداشته اعتراض کردیم و گفتیم اگر رویه شان را عوض 
کننــد ما هم حضور پیدا خواهیم کــرد. آن ها قول دادند 
امسال شرایط دیگری خواهد بود، بررسی و نتیجه را اعلام 
می کنند. ما منتظر اعلام آن ها هستیم. اگر شرایط حضور 
حرفه ای و متداول و مناسب جمهوری اسلامی باشد، ما 

هم در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت می کنیم.
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مسئله، مسئله 
انتخاب است. 

هرکسی هر کادری را 
که انتخاب می کند، 
ناچار مقدار زیادی 
را، پیش و پسِ آن 

کادر را نادیده 
می گیرد. یک بار در 
مورد صادق هدایت 

نوشته بودم که با 
دیدن عکس های او 

با آن کراوات، بارانی 
انگلیسی و کلاه 

فرانسوی تصور نکنید 
که ایران دهه های 

۲۰ و ۳۰ و رفت وآمد 
در کافه های تهران و 
قدم زدن در لاله زارِ 
آن زمان به این حد 

 زیبا و دل فریب 
بوده است

خبرسازان

نقاشی هایم از سر بی دردی نیست
گفتوگوباسیدعلیمیرفتاحبهمناسبتدومیننمایشگاهانفرداینقاشیهایش

Ó  »شــما دی ماه سال گذشته نمایشگاهی با عنوان »کرگدن 
و امســال نمایشــگاهی بــا عنــوان »کرگدن ها گاهــی تنها 
ســفر نمی کنند«، برگــزار کرده اید و مدتی اســت کــه از کار 
روزنامه نــگاری فاصلــه گرفته اید، آیا این به آن معناســت که 
از این به بعد باید شــما را بیشتر به عنوان نقاش بشناسیم یا 
کماکان دغدغه های روزنامه نگاری تان را هم حفظ کرده اید؟ 
ضمــن اینکه این تغییر فضا عامدانه بوده اســت یا در فضای 
روزنامه نگاری با مشکلاتی مواجه شدید که به فضای نقاشی 

تغییر وضعیت دادید؟ 
 ـنبودم؛ حرفه ای داخل گیومه.   ـحرفه ای  من هیچ وقت روزنامه نگار 
حرفه ای کار کرده ام و از این شــغل درآمد هم داشــته ام اما به معنی 
واقعی کلمه روزنامه نگار نبوده  ام. علاقه ای هم نداشــتم که به عنوان 
روزنامه نگار شناخته شــوم. آن ابتدا هم که وارد حرفه روزنامه نگاری 
شــدم اگرچه بی ذوق و بی اشــتیاق نبودم اما انگیزه هایی مهم تر از 
ژورنالیسم داشتم. فکر می کردم لازم است در این دوره چنان کنم که 
کردم. بلاتشبیه، مولانا که می گوید والله که من از شعر بیزارم، من هم 
نه اینکه بیزار باشم اما برای خودم ملاحظات دیگری داشتم. بنای کار 
من از ابتدا بر چیز دیگری بود و این از نوع کاری که بنا بر اقتضائات 
روزگار انجام دادم، پیداست؛ »سوره«، »مهر« و  حتی همین »کرگدن« 
را اگر به چشم خریداری ببینید، می بینید که رنگ وبوی ژورنالیستی 
قابل اعتنایی ندارند. خاطرم هست یک بار سرمقاله ای نوشتم با این 
مضمون؛ »آسوده بر کنار چو پرگار می شدم/ دوران چو نقطه عاقبتم 
در میــان گرفت«. منظورم این بود که اقتضای روزگار مرا به این وادی 
کشاند. به تعبیر ساده تر، بار خورد و ما هم آمدیم. این اقتضائات روزگار 
بود که مرا به ســمت روزنامه نگاری کشــاند والا من کجا و ژورنالیسم 
حرفه ای کجا؟ حتی در بعضی نوشــته هایم ژورنالیســم حرفه ای را 
تقبیح کرده ام زیرا از همان ابتدا در ذهن و ضمیرم ملاحظاتی داشتم 
کــه قابل جمع با کار حرفه ای نبود. ملاحظاتی که همواره آن ها را بر 
کار روزنامه نگاری ترجیــح داده و می دهم و از این بابت مورد ملامت 
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بعضینامشــانبهچیــزیگرهخــورده،بهبرنــدی،کاری،موقعیتیو...ســیدعلی
میرفتــاحهمنامشبهکرگدنگرهخوردهاســت.چهزمانیکهســتونکرگدننامه
مینوشــت،چهباهفتهنامهکرگدن،چهچندســالاخیر،بانقاشیهایکرگدنش.
همــهاینســالهاخواســتهکهبــرشــیوهکرگــدنکارکنــد؛درروزنامهنــگاری،در
داستاننویســیودرنقاشیاینرســمکرگدنیراحفظکردهاست.رسمیکهشاید
مهمتریــنتمایــزشپیمــودنراهبهتنهاییاســت.تنهایــیبهاینمعناکهاســیر
روندهایروزنشــد.اینشــایدمهمتریــنویژگیکارمیرفتاحدرهمهاینســالها
باشد.فارغازارزشداورینســبتبهکارهایش،اوهمیشهشیوهخاصخودشرا
ًمنطبقبرهیجاناتوروندهایروزنیست.حالا داشــتهاست؛شــیوهایکهمعمولا
دردومیــننمایشــگاهانفرادیاشبانــام»کرگدنهاگاهیتنهاســفرنمیکنند«،
خلافآمدشــیوهومنشاینســالها،تصویریمتفاوتازکرگدنرابازنماییکرده
اســت؛اینکــهکرگدناگرنخواهدتنهاســفرکنــدچگونهخواهدبود.بهمناســبت
نمایشــگاهشبــااوازنقاشــیهایشوازمســیریکــهاوراازروزنامهنــگاریبــه
نقاشبودنکشانده،صحبتکردیم.میرفتاحمیگوید:»نقاشیهایمدرامتدادکار

نوشتناست،حرفهاییکهمیخواهمبزنمرابااینرسانهمیگویم.«

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی


